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خبر

گله رضا کیانیان از یک 
»سوءاستفاده« تبلیغاتی 

ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــا کیانی ــی- رض ــش فرهنگ بخ
»سوءاســتفاده« از صحبت‌هــای چنــد ســال قبلــش در 
ــات ریاســت  تبلیغــات ســتاد یکــی از نامزدهــای انتخاب
جمهــوری تأکیــد کــرد: در تمــام شــهرهای دنیــا 
ســاخت اماکــن هنــری و فرهنگــی بــر عهــده و وظیفــه‌ 

شــهرداری‌ها اســت.
بــه گــزارش ایســنا، در پــی برگــزاری دومیــن مناظــره 
نامزدهــای انتخابــات ریاســت جمهــوری در عصــر 
ــان در  ــا کیانی ــری از رض ــت‌ماه، اظهارنظ ۱۵ اردیبهش
فضــای مجــازی بــه طــور گســترده‌ پخــش شــد کــه در 
ــهردار  ــاش ش ــد وی از ت ــا و تمجی ــه صحبت‌ه آن ب
ــینما  ــای س ــداد صندلی‌ه ــش تع ــرای افزای ــران ب ته
اشــاره داشــت. ایــن در حالــی اســت کــه ایــن بازیگــر 
ــوط  ــده از او مرب ــر منتشــر ش ــد اظهارنظ ــد می‌کن تاکی
ــون توســط  ــل اســت کــه اکن ــه حــدود 10 ســال قب ب
ــده  ــتفاده ش ــاف اس ــر قالیب ــی محمدباق ــتاد انتخابات س

اســت.
ــنا  ــا ایس ــی ب ــاره در گفت‌وگوی ــان در این‌ب ــا کیانی رض
توضیــح داد:‌ بعــد از آتش‌ســوزی‌ای کــه در ســینما 
ــا  ــر پ ــرای س ــی ب ــال‌ها کس آزادی رخ داد )1376(، س
ــه  ــرایطی ک ــم در ش ــرد، آن ه ــت نک ــردن آن هم ک
ــینما  ــود و س ــم ب ــیار ک ــور بس ــینماهای کش ــداد س تع
ــوب  ــینماهای محب ــی از س ــوان یک ــه عن ــم ب آزادی ه
ــا اینکــه در ســال 86 و پــس از  مــردم ســوخته بــود، ت
حــدود 10 ســال، بالاخــره از طــرف شــهرداری تهــران 

ــید. ــرداری رس ــه بهره‌ب ــد و ب ــازی ش ــینما بازس س
ــهردار  ــاف )ش ــای قالیب ــن از آق ــان م ــزود: آن زم او اف
تهــران( تشــکر کــردم کــه تعــداد ســینماهای کشــور را 
زیــاد کــرده اســت، امــا متأســفانه الان ســتاد ایشــان بــه 
گونــه‌ای حــرف چنــد ســال پیــش مــرا مــورد اســتفاده 
تبلیغاتــی قــرار داده و پررنــگ‌ کــرده‌ اســت کــه انــگار 

ــه‌ام. ــه شــهردار تهــران گفت ــا را ب ــن حرف‌ه الان ای
ــینما آزادی  ــازی س ــه بازس ــی ک ــد: زمان ــادآور ش وی ی
ــد کــه  ــرده بودن ــد ب ــرای بازدی انجــام شــد مــرا هــم ب
ــل الان  ــردم و مث ــرح ک ــم مط ــی را ه ــا ایرادات در آنج
کــه بخــش تجــاری آن بــدون اســتفاده مانــده، گفتــم 
کــه ایــن‌ بخــش خالــی خواهــد مانــد. در همــان ســال 
در کلیپــی کــه بــرای افتتــاح ســینما آزادی پخــش شــد 
در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه آیــا از بازســازی 
ســینما آزادی خوشــحالم؟ گفتــم، نمی‌دانــم چــرا مــردم 
ــدر  ــینما در پایتخــت اینق ــک س ــاخت ی ــد از س ــا بای م
خوشــحال باشــند؟! در حالــی کــه چنیــن کاری در 
ــد و  ــول باش ــی معم ــد اتفاق ــور بای ــک کش پایتخــت ی
ــه برنامه‌ریزی‌هــا توســط تمــام شــهرداری‌ها  ــن گون ای

ــود. ــام می‌ش انج
ــاخت  ــور س ــک کش ــت ی ــت: در پایتخ ــان گف کیانی
ــی اســت و  ــر کاری بســیار معمول ســالن ســینما و تئات
جــزو وظایــف شــهرداری‌ها محســوب می‌شــود. البتــه 
ــاوران  ــه در خ ــه‌ای ک ــه مجموع ــوان ب ــاره می‌ت دراین‌ب
بــه عنــوان ســالن تئاتــر ســاخته شــده اشــاره کــرد کــه 
ــز آن  ــاخت و تجهی ــرای س ــول ب ــان پ ــا توم میلیارده
هزینــه شــده امــا بــه نظــر نمی‌رســد افــراد زیــادی در 
آنجــا حاضــر باشــند، نمایشــی را بــه صحنــه ببرنــد چــرا 
ــری در  ــری و هن ــالن‌های تئات ــا س ــام دنی ــه در تم ک
ــی  ــردم دسترس ــوند و م ــداث می‌ش ــهرها اح ــز ش مرک
ــد. ــری دارن ــزی و هن ــه مرک ــه آن منطق ــری ب راحت‌ت

همبازی استیو مک‌کویین 
در »پاپیون« درگذشت

بخــش فرهنگــی- دن گــوردون بازیگــر کهنــه‌کار 
آثــار ســینمایی و تلویزیونــی آمریــکا درگذشــت.

ــه  ــوردون بازیگــری ک ــن، دن گ ــزارش خبرآنلای ــه گ ب
ــت« و  ــی«، »بولی ــمانخراش جهنم ــای »آس در فیلم‌ه
»پاپیــون« کنــار اســتیو مک‌کوییــن نقش‌آفرینــی 

ــت. ــا رف ــالگی از دنی ــود، در ۹۰ س ــرده ب ک
خبــر درگذشــت ایــن بازیگــر را؛ کــه بیشــتر بــرای بازی 
در نقــش شــخصیت‌های سرســخت و مغــرور شــناخته 
می‌شــد، همســرش بــه اطــاع رســانه‌ها رســاند. تنهــا 
پنــج روز پیــش از درگذشــت گــوردون مشــخص شــده 

بــود کــه او بــه ســرطان مبتــا اســت.
 The« گــوردون ســال ۱۹۶۳ بــرای بــازی در ســریال
Defenders« نامــزد جایــزه امــی شــد. او از 
ســال ۱۹۵۹ و در ســریال وســترن »تحــت تعقیــب: زنده 
ــاز  ــن را آغ ــتیو مک‌کویی ــا اس ــکاری ب ــرده« هم ــا م ی
کــرد و پــس از آن ســال ۱۹۶۸ در فیلــم »بولیــت« در 
نقــش دســتیار کاراگاه، ســال ۱۹۷۳ در فیلــم »پاپیــون« 
در نقــش زندانــی و ســال ۱۹۷۴ در فیلــم »آســمانخراش 
جهنمــی« در نقــش آتش‌نشــان بــه همــکاری بــا 

ــه داد. ــن ادام مک‌کویی
ــد.  ــا آم ــه دنی ــس ب ــال ۱۹۲۶ در لس‌آنجل ــوردون س گ
ــاعت  ــال ۱۹۴۹ در »دوازده س ــار در س ــتین ب او نخس
پــرواز« جلــوی دوربیــن رفــت. از دیگــر آثــار ســینمایی 
ــه  ــان« ب ــم« و »ناگه ــن فیل ــه »آخری ــوان ب او می‌ت
ــر اشــاره کــرد. او ســال ۱۹۶۵  ــی دنیــس هاپ کارگردان
ــات« را نوشــت و در آن نقــش  ــه »پوســته آبنب فیلمنام

ــرد.    ــازی ک ــن را ب ــت‌زنی بدبی مش

}فر هنگ و هنر{

»رفتن« بهترین فیلم
 جشنواره‌ لبنان شد

بخـش فرهنگـی- جشـنواره بین‌المللـی فیلـم »تریپولـی« در 
کشـور لبنـان تندیـس بهتریـن فیلـم بلنـد خـود را به سـاخته‌ی 

بـرادران محمـودی اعطـاء کرد.
بـه گـزارش ایسـنا، فیلـم »رفتـن« سـاخته بـرادران محمـودی 
در بخـش اصلـی جشـنواره فیلـم »تریپولـی« لبنـان در رقابـت 
بـا فیلم‌هایـی از کشـورهای افغانسـتان، فرانسـه، تونـس، هلنـد، 
سـوئیس، یونـان و سـوریه در نهایت جایزه بهتریـن فیلم بلند این 

رویـداد سـینمایی را بـه خـود اختصـاص داد.
فیلـم سـینمایی »رفتن« بـرادران محمودی که هنـوز در ایران به 
اکـران عمومـی در نیامـده تاکنـون در جشـنواره‌های بین‌المللـی 
فراوانـی شـرکت کـرده اسـت و پیـش از ایـن تقدیر ویـژه هیئت 
داوران جشـنواره فیلـم  بوسـان را بـرای بهتریـن کارگردانـی و 
جایـزه بـزرگ بهتریـن بازیگر زن را از جشـنواره مراکـش دریافت 

اسـت. کرده 
 همچنیـن طبـق گـزارش رسـیده، این فیلم که شـب گذشـته به 
 »UCLA« عنـوان فیلـم مراسـم اختتامیـه فسـتیوال  دانشـگاه
در کالیفرنیـا  آمریـکا انتخـاب شـده بـود بـا اسـتقبال مخاطبـان 

روبرو شـد.
»رفتـن« اولین فیلم سـینمایی نوید محمـودی در مقام کارگردان 
اسـت کـه فیلمنامـه‌ی آن بـا طرحـی از نویـد محمـودی توسـط 

جمشـید محمودی نوشـته شـده است.
شـرکت دریـم لـب بـه مدیریـت نسـرین میرشـب، امتیـاز پخش 
بین‌المللـی فیلـم سـینمایی »رفتـن« بـه تهیه‌کنندگی جمشـید 

محمـودی  را برعهـده دارد.
»رفتن« روایتگر داسـتان عشـقی اسـت که در پیچ و تاب رسیدن 
و نرسـیدن در غبـار گم می‌شـود، قصه‌ی عشـقی کـه از همه‌چیز 
غیـر از  معشـوق  رنـج می‌بیند، رفتـن قصه درد اسـت، درد خانه 

به دوشـی، درد مهاجرت.
در ایـن فیلـم بازیگرانـی چـون رضـا احمـدی، فرشـته حسـینی، 
بهرنـگ علوی، نازنین بیاتی، مسـعود میرطاهری، سـینا سـهیلی، 
محفـوظ محمـودی، افشـین اخلاقـی و بشـیر احمد ایفـای نقش 

کرده‌انـد.

استفن کینگ:

»ترامپ« از داستان‌های من 
ترسناک‌تر است

مطـرح  جنایی‌نویـس  کینـگ«  »اسـتفن  فرهنگـی-  بخـش 
آمریکایـی در جدیدتریـن حملـه خود به رئیس‌جمهور کشـورش، 
او را از تمـام داسـتان‌های ژانـر وحشـتش ترسـناک‌تر خوانـده 

ست. ا
به گزارش ایسـنا، »گاردین« نوشـت: »اسـتفن کینگ« نویسـنده 
رمان‌هـای ترسـناکی چـون »درخشـش« و »مه« کـه از منتقدان 
سرسـخت »دونالـد ترامـپ« رئیس‌جمهـور آمریـکا بـه حسـاب 

می‌آیـد، اخیـرا در توییتـر خـود بـاز هم بـه او تاخته اسـت.
آثـار ترسـناکی چـون  اخیـر  »کینـگ« کـه طـی چهـار دهـه 
»درخشـش«، »آن« و »مـه« را بـه نـگارش درآورده، چند پسـت 
توییتـری دربـاره مقایسـه »ترامـپ« با داسـتان‌های خود منتشـر 
کـرده اسـت. او نوشـته اسـت: »ایـن آدمی کـه انگشـتش را روی 
ماشـه اتمی گذاشـته بدتر از هر داسـتان وحشـتی اسـت که من 

تـا الان نوشـته‌ام«.
نویسـنده »مسـیر سـبز« همچنیـن توییـت کـرده: »توییت‌هـای 
ترامپ در صد روز اول پرتره شـفافی ترسـیم کرده اسـت: او کاملا 

یـک مورد مطالعاتی اختلال شـخصیتی خودشـیفته اسـت.«
»کینـگ« کـه جـزو پرطرفدارتریـن نویسـندگان حـال حاضـر 
فهرسـت  صدرنشـین  هربـار  کتاب‌هایـش  و  آمریکاسـت 
پرفروش‌ترین‌هـا می‌شـوند، مـاه گذشـته نیـز پیامـی را خطـاب 
بـه هـواداران »ترامـپ« منتشـر کـرد: »ایـن را مهربانانـه و آرام 
می‌گویـم: اگـر شـما بـه ترامـپ رای دادیـد و هنـوز هـم فکـر 
می‌کنیـد او دارد کارش را خـوب انجـام می‌دهـد،‌ معلـوم اسـت 

نکرده‌ایـد.« توجـه  کـه 
»کینـگ« بـه نظرسـنجی‌های اخیـر اشـاره کـرده کـه نتیجه آن 
مشـخص کـرد تنهـا دو درصـد از رای‌دهنـدگان بـه »ترامـپ« از 
انتخـاب او بـه عنـوان رئیس‌جمهـور پشـیمان هسـتند. ایـن در 
حالـی اسـت که آمارها نشـان می‌دهد »ترامـپ« در ۱۰۰ روز اول 

ریاسـت‌جمهوری خـود عملکـردی ضعیف داشـته اسـت.
نویسـنده »بـرج تاریک« از جملـه چهره‌هایی بود که به شـدت با 
روی کار آمـدن »ترامـپ« جمهوری‌خـواه مخالـف بـود و بارها در 
پسـت‌های توییتری‌اش به او تاخته اسـت. او اکتبر سـال گذشـته، 
‌پیـش از انتخابـات نوشـت: »جدیدتریـن داسـتان ترسـناک مـن: 
روزی روزگاری مـردی بـود بـه نـام دونالد ترامپ که می‌خواسـت 
او در  از مـردم هـم می‌خواسـتند  بعضـی  رئیس‌جمهـور شـود. 

انتخابـات پیروز شـود.«
او همچنیـن در واکنـش بـه قانـون ضدمهاجـران مسـلمانی کـه 
و  کـرد  وضـع  خـود  ریاسـت‌جمهوری  دوران  اوایـل  »ترامـپ« 
جنجال‌هـای بسـیاری بـه پـا کـرد، نوشـت: »ولگـردی را تصـور 
کنیـد کـه در مخـزن گاز یک ماشـین گران‌قیمت و خوب، شـکر 
می‌ریـزد. »ترامـپ« همـان ولگـرد اسـت و آمریکا، ‌آن ماشـین.«
»اسـتفن کینگ« خالق بیش از ‌۲۰۰ اثر ادبی در ژانرهای وحشت 
و خیال‌پـردازی اسـت. او نویسـندگی را در سـن هفت‌سـالگی و 
بعـد از پیدا کـردن یک صندوقچـه‌ حاوی کتاب‌هـای جنایی آغاز 
کـرد و بـا نام‌های مسـتعار »ریچـارد باچمن« و »جان سـوئیتن« 
تاکنـون آثـار متعـددی نوشـته اسـت. رمان‌های »کینـگ« چنان 
بـا گرمی از سـوی خواننـدگان او روبه‌رو شـد که دیـری نپایید به 
سـینما نیـز راه یافـت. کارگردانـان بزرگ بـا اقتبـاس از رمان‌های 
ایـن نویسـنده فیلم‌هـای بسـیاری سـاخته‌اند. فهرسـت برخی از 
ایـن فیلم‌هـا که بـا بازی درخشـان بازیگـران نامدار بر پـرده رفته 
از این قرار اسـت: »مسـیر سـبز«، »رهایی از شائوشـنک« و »مه« 
بـه کارگردانی »فرانـک دارابونت«، »میزری« بـه کارگردانی »راب 

راینـر« و »۱۴۰۸« بـه کارگردانی »مایکل هاف اسـتروم«.

خبر

مهدی درستی
عبدالجبار کاکایی شاعر و ترانه سرا که بارها آثارش از سوی خوانندگان سرشناس کشور 
خوانده شده است، امسال با اثر جدید خود تحت عنوان »حال من دست خودم نیست« 

که مجموعه‌ای از ترانه‌ها و غزل‌های اوست حضور پیدا کرده است.
ترانه های این کتاب همگی از سوی خوانندگان مطرح کشور اجرا شده‌اند و برای مخاطب 
این شاعر تشکیل  از غزل‌های  را هم مجموعه‌ای  این کتاب  آشنا هستند. بخش دیگر 

داده‌اند که حال و هوای عاشقانه، عارفانه و اجتماعی دارد.
با او درباره این اثر، جایگاه ترانه و سرایش آن در نظام ادبی ایران و همچنین اوضاع نشر 

کتاب‌های شعر گفت و گویی کرده‌ایم که می‌خوانید:
 ابتدا درباره اثر جدید خود که در نمایشگاه کتاب امسال عرضه می شود و 

سبک و سیاقی که در این اثر دنبال کردید، توضیح دهید.
کتاب »حال من دست خودم نیست« را انتشارات فصل پنجم منتشر 
کرده است، چهارمین اثری است که این انتشارات از من چاپ می 
کند. چیزی در حدود هفتاد صفحه و عموما مربوط به ترانه های 
همین دو سال اخیر است. اسم کتاب هم برگرفته از یک ترانه ای 

است که در سال های گذشته برای یک سریال سروده شده بود.
 ترانه‌های این کتاب شامل چه فضایی می‎شوند؟

فضاهای متفاوتی دارند، ترانه ها اجتماعی، آیینی، عاشقانه هستند.
به  باشید  داشته  بازگشتی  کرده‌اید  سعی  کتاب  این  در   

سبک گذشته خودتان، دراین باره توضیح دهید.
بله، من ترانه را با زبان سالم و استفاده از ظرفیت‌های عاشقانه دوست 
دارم و فکر می‌کنم که در اجرای این ترانه‌ها هم باید با طیف خاصی 
از خوانندگان و آهنگسازها کار کرد که بتوانند از پس آن بربیایند، 
این سبک قطعا مخاطبان خاص خود را دارد و مورد پسند و سلیقه 
همه نیست. در واقع این اثر نوعی ترانه سالم است که سعی کرده‌ام 
از ظرفیت های شعر را وارد آن کنم و زبان را از حالت لغو، سستی 
و همچنین حذف ارکان اصلی شعر که گاهی اوقات در ترانه انجام 
می‌شود، درآورم. این کاری است که از زمانی که وارد ترانه سرایی 

شده‌ام انجام می‌دهم.
شامل  نیست«  خودم  دست  من  »حال  کتاب  از  بخشی   
سرایی  ترانه  بر  شما  های  غزل  آیا  می‌شود،  شما  غزل‌های 

هایتان تاثیر گذاشته است؟
بله تعدادی غزل هم در کتاب هست که سروده‌های من در چند سال 

اخیر است، من به موازات ترانه سرودن غزل را ادامه دادم و به نظرم غزل سرایی من در 
شکل ترانه‌هایم اثر گذشته است. مهم‌ترین اثر آن هم روان‌تر شدن غزل‌ها و راحت قرار 
گرفتن زبان در شعر است که نمونه‌های آن در این کتاب اخیر وجود دارد، که حدود 20 

غزل در این مجموعه موجود که زبان جدید غزل‌های من است.
 امروزه جمعی از شاعران برای ترانه شانی قائل نیستند و ترانه را فاقد ارزش 

ادبی می دانند، نظر شما در این باره چیست؟
ترانه واقعا قرار نیست با شعر سنجیده شود و با معیارهای شعر درباره آن قضاوت شود، 
زیرا که ترانه در تلفیق با موسیقی شکل جدیدی به خود می‌گیرد و معیارهای آن تغییر 
می‌کند، معیارهای قضاوت ما روی ترانه باید کاملا متفاوت باشد. اهالی شعر نمی‌توانند 
راجع به ترانه اظهارنظر قطعی کنند، بلکه تنها می‌توانند درباره زبان شعر و ترانه نظر 
بدهند اما اظهارنظر جامع و کامل درباره ترانه را باید کسی انجام دهد که هم بر محیط 

موسیقی و هم بر شعر و ادبیات اشراف داشته باشد.
متاسفانه این اختلاف و فاصله همچنان بین اهالی ترانه و شعر وجود دارد. دلیل ارزش 
قائل نشدن برای ترانه این است که آن را با معیارهای شعر ارزیابی می‌کنند، اگر لباس 
موسیقی را از تن ترانه دربیاوریم ترانه چیز جالب و دندان گیری نخواهد بود که سراینده 
از خلق آن اظهار شاعرانگی کند، زیرا که سراینده از اول هم قرار نبوده است که این اثر 

را برهنه عرضه کند.
الان متاسفانه مرسوم شده است که کتاب ترانه چاپ می کنند و در محیط ها و مجالس 
ادبی ترانه به جای شعر می‌خوانند، این رفتار غلطی است که این تصور را به وجود آورده 
که عده‌ای فکر کنند با خلق این فراورده های ادبی وزن شاعری پیدا کردند. به دلیل اشتباه 
و غلط بودن این روش تصوری هم در شعرا به وجود آمده که به این افراد واکنش نشان 
می دهند. واکنش شاعران درست است، چون ترانه در غیر قالب خود و بدون موسیقی 

عرضه شده است و کامل نیست.
وقتی این فراورده ادبی با موسیقی تلفیق شود تازه نام ترانه به خود می‌گیرد و آن چیزی 
که بدون موسیقی در کتاب یا محفل ادبی عرضه می‌شود یک کلام است که نوشته شده 
و قرار است با موسیقی تلفیق شود و بخشی شخصیت پنهانش در ترکیب با موسیقی 
شناخته شده و کشف شود. کما این که خیلی از ترانه‌های معروفی که سروده شده و همه 
مردم هم آن ها را حفظ شدند را اگر قبل از تلفیق با موسیقی می‌شنیدیم، قضاوت‌های 
تندی علیه شان می‌کردیم. مثلا وقتی جلو ما بگذارند »مثال ایوم قدیم...« به عنوان یک 

پیوند می‌خورد لذت بخش  با موسیقی  نداریم، ولی وقتی که  از آن  شاعر اصلا درکی 
می‌شود و حتی شاعرش هم آن را حفظ کرده و زمزمه می‌کند.

 پس به نظر شما ترانه بدون موسیقی ماهیتی ندارد و نمی‌توان برایش ارزشی 
قائل شد.

بله، ترانه بدون موسیقی یک موجود ناقص است و خیلی زیبا نیست که عرضه شود، 
مگر اینکه قابلیت های شاعرانگی قوی داشته باشد که در زبان محاوره هم یک خودی 
نشان دهد، که این همه کم پیش می‌آید و ترانه سرایان اندکی هستند که آثارشان بدون 

موسیقی هم قابل عرضه است.
معدودی از ترانه سرایان هم هستند که به خاطر ماهیت خوب ترانه‌هایشان آثاری خوبی 
خلق کرده‌اند که دارای ارزش است. اگر کارهای مکتوب آقای روزبه بمانی و اهورا ایمان 
بخواهد  اگر هرکسی  یابی و چینش کلمات آن لذت می‌بریم. ولی  نکته  از  بخوانیم  را 

ترانه‌هایش را عرضه کند جالب نیست.
به  حاضر  ناشران  هستیم،  شعر  کتاب  بازار  نامناسب  اوضاع  شاهد  امروزه   
چاپ آثار شاعران نیستند و شاعران جوان هم برای انتشار آثارشان باید هزینه 

بپردازند، چه عواملی را مسبب این مسئله می دانید؟
در حال حاضر شعر از فضای مجازی عرضه می‌شود و انتشار کتاب محلی از اعراب ندارد 
و فقط برای رزومه شاعر مفید فایده است، این روزها اشعار قبل از انتشار از طریق فضای 
مجازی به گوش مخاطب می‌رسند. برای همین طبیعی است که ناشر هم فضایی برای 

چاپ شعر نگذارد و با هزینه شاعر کتاب را چاپ کند.
نکته دیگر اینکه روزگار ما روزگاری است که نه آن مطیف‌های روشن و تاریخی خلق شده 
باشد که همه در گرد آن سبک شاعری جدید به وجود بیاورند و همه مشغول تجربه‌های 
کوتاه مدت و از رو دست هم نوشتن هستند و فضای فراگیر و همگانی که ذائقه جامعه 
آن را بپذیرد و منجر به شکل‌گیری یک سبک ادبی و تاریخی شود به وجود نیامده است. 
در دهه 60 و 70 ما جریان های خیلی اثرگذارتری داشتیم، امروز به طور مشخص یه 
عده دنبال معناگرایی در شعر و عده‌ای هم در پی زبان گرایی هستند و هیچ کدام از دو 
رویکرد به بلوغی نرسیده‌اند که ما شاهد یک مجموعه حداقلی از 10 شاعر یا 10 جلد 

کتاب خوب باشیم.
به نظرم در این شرایط بازار شعر مقداری بی رونق شده است و ناشر هم انگیزه‌ای برای 

کار کردن در این بازار که پولی از آن در نمی آید ندارد.
 کیفیت آثار هم در این مسئله دخیل است؟

بله، بخش اصلی به دلیل کیفیت پایین آثار است نه از این منظر که شاعران ما کم توان 
ایجاد  تاریخی ظهور اشعار خوب  ندارند، شاید شرایط  ادبی  آفرینش  توانایی  هستند و 
نشده است. شاعران ما امروزه آدم‌های متفکری نیستند که خودشان سبک و تفکر به 
وجود آورند، بلکه منتظرند بزرگانشان تفکری را خلق کنند و آن‌ها بر اساس همان تفکر 
شعر بگویند. بزرگان اهل فکر و فلسفه‌ هم یا از این مملکت فرار کرده و رفته‌اند، یا حرف 
نمی‌زنند و یا تریبون‌هایشان خاموش است و فضای تفکر و تضرب آرا وجود ندارد و این 

فضا به نحوی است که ادبیات هم نمی‌تواند در آن رشد چندانی کند.
همچنین جامعه هم به سمت فساد اخلاقی، چاپلوسی می‌رود و این مسایل ادبیات را فلج 
می‎کند و خیلی جور در نمی‌آید که در این شرایط خیلی شعر و ادبیات بالنده‌ای داشته 

باشیم.

گفت و گو با عبدالجبار کاکایی، شاعر و ترانه سرا: 

موسیقی به ترانه معنا و ارزش می‌دهد

سیدعبدالجواد موسوی
حـرف نـخ نمایی اسـت. همه آن چـه را که نمی پسـندند 
در شـمار چیزهـای بی اهمیـت جلوه می دهنـد و آن گاه 
مردرندانـه فقـط مسـئله اقتصـادی را مهـم تریـن دغدغه 
مـردم جـا می زننـد. ای کاش در همین شـعار نیز دسـت 

کـم بـه قـدر خردلـی صداقت به خـرج مـی دادند.
همه کسـانی که امروز سـنگ نان و آب مردم را به سـینه 
مـی زننـد در تمام سـال های پـس از انقالب وقتی قافیه 
تنـگ آمـده صراحتا فریاد بـرآورده اند: مگر مـردم ما برای 

شـکم انقلاب کـرده اند!
امـروز برای کسـب قدرت مـی گویند: تنها مشـکل مردم 
آب و نـان اسـت، فـردا کـه قـدرت را به دسـت گرفتند و 
عجزشـان از اداره کشـور نمایان شـد، دوباره پای ریاضت 
و قناعـت و روحیـه انقلابی را وسـط می کشـند و توصیه 
بـه خـوردن نـان خالی و اشـکنه مـی کنند. همیشـه هم 
بـرای تکمیـل پـروژه خـود از هنـر و فرهنـگ مایـه مـی 

گذارند.
مـردم به کنسـرت چـه نیازی دارنـد؟ تئاتر چـه دردی را 
از آن هـا دوا خواهـد کـرد؟، حالا نمایشـگاه کتـاب نروند 
چـه مـی شـود؟ سـینما بـه کار دیـن آن هـا می آیـد یا 

دنیایشـان؟ شـعر و داسـتان و رمـان و فیلـم و موسـیقی 
مگـر آب و نـان مـی شـود؟. بـه عبارتـی درسـت هم می 
گوینـد: ملتـی کـه کتـاب بخوانـد و فیلـم ببینـد و تئاتر 
بفهمـد و موسـیقی خـوب گـوش کنـد دیگـر خـام ایـن 
شـعارهای پوپولیسـتی نخواهد شـد. و اصال چنین ملتی 
بهتـر اسـت تا حشـر لنـگ مسـئله اقتصـادی بمانـد، که 
اگـر شـکمش سـیر شـد فیلـش یـاد هندوسـتان خواهد 
کـرد و هـوس موسـیقی و فیلـم و تئاتـر و کتـاب و قرتی 
بـازی هایـی از این دسـت بـه سـرش خواهـد زد و دیگر 
نمـی شـود چنیـن موجـود غربـزده بـی دیـن و ایمانـی 
را جمـع کـرد. امـا جهـت اطالع ایـن دسـته از دوسـتان 
غمخـوار محرومـان و پابرهنـگان بایـد عـرض کنـم که به 
قـول رئیس جمهـور محبوبشـان آن میوه ممنوعـه را لولو 
بـرد. دیـر وقتی اسـت کـه دیگر ایـن شـعارها در گوش ها 
خـوش نمـی نشـیند و جـز آن دسـته از سـاده لوحـان به 
تنـگ آمـده گرسـنه ای کـه بـه حکـم الغریق یتشـبث به 
کل حشـیش مجبورنـد برای نجـات از ایـن وضعیت رقت 
بـار بـه هرچیـزی چنـگ بیندازند کسـی برای ایـن حرف 

هـا تـره هم خـورد نمـی کند.
آدمیـزاد برخالف چیـزی کـه ایـن دوسـتان غمخـوار ما 

فکـر مـی کنند هم بـه نان احتیـاج دارد هم به موسـیقی. 
هـم بـه جامه احتیـاج دارد هـم به شـعر و داسـتان. البته 
در  اسالمی  حکومـت  مدعیـان  چـون  هـم  تـوان  مـی 
کشـورهای همسـایه با زیبایی و آزادی به سـتیز برخاست 
و بـه بهانـه برپایـی حکومت عـدل و داد با مردمـان چنان 
کـرد کـه حاصلـش بـردن رونق مسـلمانی اسـت امـا این 
مـردم آن مـردم نیسـتند. علیرغـم همـه تالش هایی که 
در سـال هـای اخیر برای گسـترش عـوام زدگـی و خرافه 
صـورت گرفتـه اسـت طبـق معمول بـه دلیل ناشـی گری 
دوسـتان سـرکنگبین صفرا فزوده اسـت و بسـیاری از آن 
هـا کـه خـام شـعارهای معجزه هـزاره سـوم شـدند هنوز 
جـای یارانـه چهل و پنج هـزار تومانی شـان درد می کند.

پیشـنهاد می کنم شـیوه دیگـر کنید. کمی هنـر به خرج 
دهیـد. اندکی ذوق چاشـنی کارتان کنیـد. ارزنی خلاقیت 
بـه کار بندیـد. تا کـی می خواهیـد مثل آن بنـده خدایی 
کـه مدعـی بـود حـرف مرد یکـی اسـت و تا آخـر عمرش 
مـی گفـت مـن چهـل سـال دارم و حاضـر نبـود یـک بار 
سـخنش را عـوض کنـد رفتـار کنیـد. بـاور بفرماییـد آن 
مرحـوم هـم اگـر زنـده بـود ایـن گونـه رفتـار نمـی کرد. 

بـاور کنید.

مشکل ما کنسرت نیست، مشکل ما فکر شماست


